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سطح چهار حوزه علمیه خراسان رضوی و عضو هیات علمی دانشگاه ملی مهارت، گروه معارف  

 اسلامی )دانشکده شهید منتظری مشهد( 

  حبیب الله وظیفه مند

رودپشتی )نویسنده  

 (مسوول

 رضا حق پناه    استادیار گروه فقه دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  

 

 

     

 چکيده    

 
به جهت  الله  صلوات  تا عصر ائمه هدی علیهماز زمان انبیای الهی    )بر اساس آیات و روایات(  دینیمتون    طبق شواهد توریه  

در تعامل با    کاربرد توریه در بستر اجتماعی  .است  جریان داشته   ،دیگراناز  خود و    و متعلقات مال  ،آبروجان،  صیانت از دین،  

  بوده امنیتی  -بسان یک سپر دفاعی ،  آسیب پذیری عدم   هدفبه  درتقابل با حاکمان،    دیگران، به هدف همراهی و همگامی، و

گستره  یا   ،ودهب فقط در زمان انبیاء و اولیای الهی  اتفاقیهیک قضیه آیا با مستندات آن،  توریهاین است که سوال حال .  است

بوده،    یفیتوص_ یلیتحل  ،یاکه بر اساس روش کتابخانه   قیتحق   نیدر ا  ؟ادامه دارد  نیز  و در زمان آیندهاکنون  هم    ،زمانی داشته

  و به حکم عقل   استنادبا از طرفی   گردد.استدلال  ه،یتور یبر گستره زمان یو نقل یاست که با کمک ادله عقل نیکوشش بر ا

به توریه به   ،و با استناد به صدور حکم شرع در صورت نیاز به تقابل و تعامل در اجتماعدفاع در صورت احتمال خطر،    لزوم

تمسک می کنیم. و از طرف دیگر با استناد به جریان ملاک توریه در زمان حال و عدم وجود قید    عنوان یک تکلیف شرعی

 .به توسعه زمانی آن استدلال می نماییم  ،موانع عقلیعدم وجود  و  در متون دینی  زمانی  
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Abstract  
According to the evidence of religious texts (based on verses and narrations), the practice of toryeh has been 

ongoing since the time of the divine prophets until the era of the Imams of Guidance (peace be upon them) 

in order to protect one's religion, life, honor, property, and belongings and from others. The use of toryeh 

in a social context in interaction with others, for the purpose of companionship and harmony, and in 

confrontation with rulers, for the purpose of not being vulnerable, has been like a defensive-security shield. 

Now the question is whether toryeh, with its documentation, was a coincidental phenomenon only during 

the time of the prophets and divine saints, or did it have a temporal scope, continuing now and in the future? 

In this research, which is based on a library, analytical-descriptive method, an attempt is made to argue with 

the help of rational and narrative evidence on the temporal scope of toryeh. On the one hand, we rely on 

the ruling of reason and the necessity of defense in case of danger, and on the issuance of the ruling of the 

Sharia in case of the need for confrontation and interaction in society, and on the other hand, we argue for 

its temporal development by citing the current trend of the criteria of the Sharia in the present tense and 

the absence of temporal constraints in religious texts and the absence of rational obstacles.  
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Abstract 

 

 

Third-party obligation is one of the important concepts in Iranian law, in which a person (obligor) 

undertakes an obligation for the benefit of a third party (other than the parties to the contract). This type of 

obligation may be made for various reasons, such as the third party benefiting from the benefits of the 

contract or providing protection to the parties. However, the fulfillment of an obligation for the benefit of a 

third party faces certain obstacles and conditions that limit its enforceability. One of the most important 

obstacles is the lack of consent of the third party. If the third party refuses to accept or benefit from the 

obligation, the obligation for the benefit of a third party will not be effective. In other words, the third party 

must be willing to use the obligation for his own benefit, otherwise the obligation will be invalid. In addition, 

the consent of the obligee is also necessary, because otherwise the contract will be ineffective. Some specific 

laws may not allow the obligation for the benefit of a third party to be fulfilled in a desirable manner, 

especially if it conflicts with special regulations or the rights of others. In this regard, mandatory laws 

designed based on public order or good morals may declare such obligations illegal. Another obstacle is the 

presence of a specific condition in the contract that may create restrictions on the third party's exploitation 

of the obligation. The lack of competence of the third party is also another important obstacle. The third 

party must have the necessary legal or contractual competence to benefit from the obligation. If the third 

party lacks this competence, the obligation in his favor will not be enforceable. Also, if the parties to the 

contract do not intend to create an obligation in favor of the third party, this type of obligation will not be 

enforceable at all. Therefore, in Iranian law, the aforementioned obstacles cause the implementation of the 

obligation in favor of the third party to be limited and affected by specific laws. 

Performance of obligation, third party interest, third party consent, creditor's 

A study of the time span of the Touriya with emphasis on Imam 

Khomeini's view 
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                                              مقدمه

 طرح مسئله 
  حتی با حاکمان خود    با همنوعانزندگی  لحظات  تمام  در  آدمی  

دامنه    رقابت   ، تقابل و تعاملدر  نا خواسته  و    ناگزیر  ، سلاطینو  

برون    در  ، معقول  های   راه حلیکی از    . داردقرار    و تنگا تنگ  دار

در گفتار و رفتار   توریهبه  توسل، وخیم و بدخیماز زخم ت فر

شرعی متقن   -دینی ابزاراین کمک از با مکلف بنابرین   .است

،  مذهبی- مشکلات دینیبرابر  در    خواهد بود قادر    ،  در هر زمان

امنیتی ساخته   امان  تا    سپر  فراروی خود در  از آسیب های 

در    ،اندر مقابل دیگر  بعض مراحلدر  مکلف    بطوریکه  ،اشدب

 ادر واقع آن ر  ی ول،  همراهی ظاهری نموده ،عمل و گفتار خود

در مقام اظهار خلاف    آدمی  ای  در مرحله  و   . اراده نکرده باشد 

گمان    که  د یرفتار نما  یطور  ، در مقابل او  ادفرابا    یهمراه  ای

ب مصلحت نبوده لدفع ضرر و ج  یبرا  ی باشد ول  یکند همراه م 

وقت در    توریهبا ابزار    ،لحظات  وهمه موارد  اینکه در  مثل    ، باشد

خطر   برادران دینی،  احساس  و  خود  متعلقات  و  خود  جانی 

همواره   بنابرین  . دمی شودر ظاهر هماهنگ   مخالفانبا   ، دینی

در    ی شیوه ای دین  و  مدلیبکار گیری    نیازمندو در هر زمان  

و متعلقات  و برادران دینی  خود  از  حمایت  و    دیناز    حفاظت

اخلاقی،    مفسده، دفع  با توریه  مراحل  و در بعضمی باشد.    خود

روی آوری   نیت  اب  ونموده    یقحقومنفعت  جلب    ، یااجتماعی

  و اصلاح روابط خانوادگی   ذات البینآشتی و اصلاح  به توحید،  

 در امت خود که ، مثل موارد اصلاح انبیاء د نمایمی  اجتماعیو

ن شرک و  دو زدو  ،به توحیدمردم  به جهت سوق و کشاندشان  

پرستی  اند.  ، آناناز    بت  داشته  روابط  لذا    اقدامتی  اصلاح 

با گفتار و رفتار    یگدیگر  اارحام ب  خانوادگی و توجه به اتصال

و حمیت های قومی    ها   تعصب  ، ها  ینهاز بین بردن کبا  خویش  

- در تاکتیک نظامی   مثلا  !میسر است  ،توریهبا ابزار    قبیله ایو  

نیاز به   ، جنگی حیله های مثل در   یشتغییر مسیر خودفاعی، 

هماهنگی با اهل  به جهت    ، تا در محاورات عمومیتوریه بوده

  موارد انشائی کهدر یا   ! خود را از اهل آن شهر بدانی ،آن شهر

ای داده ولی قصد انجام آن را نداشته    مرد به همسرش وعده 

کذب به جای صدق، سودمندی و رضایت  یا در مواردی   ،باشد

یک  از انجام  یا در مواردی که اکراه    ، الهی را در پی داشته باشد

با  یا    و   یم. دهی  م  دتوریه نموده به مخاطب جواب ر  ،داشته  کار

  ؛ می کنیمنخود را بازگو      و دانستی های  عات همه اطلاتوریه  

به   از توریهاستفاده  در هر زمان،  و  بنابرین در همه این موارد

   و یا رجحان پیدا می کند!  بوده واجبعنوان یک تکلیف، 

         بیان ضرورت و اهمیت

است در  لحظات زندگی وعمر خود مکلف  تمام  در  آدمی  هر  

دائره شریعت، پا فراتر نگذاشته، در سبک زندگی مومنانه مقید  

  صگردد. اگر در مسیر خود دچار صدمات شود، ناگزیر از تفح

آسیب کمتری با مدیریت خود،  می گردد تا  و چاره اندیشی  

. لذا دنبال برنامه ای مدون و متقن گشته که در  گرددمتحمل  

بماند. در نگاه     مسیر مقتصد و معتدل بدور از افراط و تفریط

ابزاری  راستای زندگی مومنانه اش،  بنده در  این  برای  فقهی 

مهیاست که به او کمک می کند تا در مقابل چالش ها چگونه  

نماید و  !  عمل  دوست  برخوردهای  مقابل  در  همواره  یعنی 

آسیب  نه خود  داده که  و ظهور  بروز  عملکردی  دشمن، چه 

اند. مهمترین الگو و راه حل  دیده و نه به دیگری آسیب برس

مومن،    -دینی بنده  این  و گفتار  رفتار  توریه می    شرعی در 

در روابط  .  باشد که بتواند در صراط مستقیم الهی سالم بماند 

در تقابل با حاکمان،  خانوادگی و اجتماعی در تعامل با دیگران،  

به اصلاح )ذات البین و آشتی قومی و قبیله    ،در وعده و وعیدها 

به   توسل  با  بلکه مومن مکلف  توریه موفق شود.  ابزار  با  ای( 

تواند صیانت از خود، ب  ،توریه در هر زمان، سپر دفاعی ساخته
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نماید. برادران  دیگر  و  متعلقاتش  و  با    دین  طرفی  اثبات  از 

توریه در همه زمان ها، است که مشکلات عدیده  زمانی  گستره  

 در تمام عرصه ها رفع می گردد. 

 سوال  −

آیا جواز توریه دارای توسعه زمانی است؟ آیا ادله دال بر جواز 

 توریه در همه زمان ها جاری است؟  

 نه یشیپ   −
تور  در  ر یبه رشته تحر  یدتعدکتاب ها و مقالات م  ،هیمورد 

 « هیتق  و  هیدروغ و تهمت: تور»درآمده است. از جمله کتاب  

از   « توریه، آثار و کاربردها  تقیه و»  و  ان، یدیمحسن سعنوشته  

م   ،()سبزواری  ی مانیسلمحمد   تطبیقی  بررسی  »:    تالاقو 

تاکید  مبانی صدق و کذب با  آنها  احکام فقهی  توریه و  بر    و 

)ره( خمینی  امام  مصباحاقای    از  «دیدگاه  بازتاب  »    ؛هادی 

منظر مفسران    توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از

  محمد تقی دیاری بیدگلی ،  نوشین رشیدی رنجبر  از  « فریقین

 « و ائمه علیهم السلام  » توریه در سیره پیامبر  ؛فاطمه سرویو  

توریه«  کاشانی   از مصطفی صادقی   « مهدی    سید محمداز  ؛ 

پور؛   روایاترفیع  منظر  از  دروغ  شریف »جواز  حسین  از   »

اقسام   عسگری؛ و  کذب  پور  »حرمت  قلی  حسن  از  ؛ آن« 

پیامدهای  مقایسه» و  »دروغ«  و   ی  اسلام  در  آن  تربیتی 

نظر میان اندیشمندان دو دین«   اختلاف  تحلیل  مسیحیت با

زارع  از محبوبه  و  احمدی  میر  و  »  ؛عبدالله  توریه  ماهیت 

جواز  عدم  و  جواز  در  آن  نقش  ازبازخوانی  فرانک،   «  بهمنی 

  کتب و مقالات همه  با  ولی    ،می باشدفاضل یگانه، مسعوده؛  

م:  نموده امشاهده ن  آثاردر هیچکدام از این    را  سه نکته  ،مذکور

فراوان ادله  به  نسبت  آنکه  زمانی  توریه  اول  گستره  را آن  ، 

  ( آیات و روایات  )همه ادله توریه  استنباط ننموده اند، دوم آنکه  

آن را عمیقا تفحص و استقصا ننموده اند، علی رغم اینکه آیات  

به   به جهت اختصار، فقط  بوده، در این تحقیقو روایات زیاد  

اینکه  شده است،  استدلال روایت    5آیه شریفه و    3   در   سوم 

  کتاب الحج،  ، 4ج  ، 1387  )حر عاملی،  اسناد روایات باب توریه

بر خورد   نفر راوی مجهول 4 بهفقط    ، احکام العشره(141باب

عمرو، و  نمودیم:   از حماد بن  بن  از  مثل روایت صدوق  انس 

اسلام   پیامبر  وصیت  در  اله  محمد  و  الله  علیه  صلی  علی  به 

هر دو راوی، ضعیف و مجهول  است  باب    روایت اول  السلام، که 

از احمدبن الحسین    روایت دوم باب و روایات خصال در  هستند  

ابی الحسین بن الحضرمی روایت  و    ،بن سعید که او غالی است

بقیه    و   (135، ص2ج  ،1381  ،ینی)خم،  استمجهول  که  

خصوصا و وضوح در توریه دارند،  بوده  بسیار مهم  روایات باب  

  کار هدف  هب بنابرین است. ه صحیحکه راویت معاویه بن عمار  

   .شکل گرفتاین تحقیق  ،توریهگستره زمانی   نمودن بردی

      معنای لغوی و اصطلاحی −
پشت    یاز کلمه »وراء« به معنا  هیتور  یلغو  یمعنا −

به    باشد. و   ی جلو م  یبوده در مقابل »امام« به معنا

ستر و پوشاندن آمده است.    صاحب لسان العرب،  نظر

در المنجد هم    (238، ص15ج  ، 1416  )ابن منظور،

ر معنا  یور  شهیاز  ساز  یبه  خود   ه،یتق  ،یپنهان 

 (898ص  ،1960، معلوف)  .ندیرا گو ینمائ
از آن   ریو ظاهر کردن غ   یاصل  ی پنهان کردن معنا  یمعنابه  و  

  ، یدیاست. )فراههم امده  و افشا نکردن سخن    دنیپوشان  ایو  

 طور به  («ی»ور  ل ی، ذیروزآبادیف)   «؛یواژه »ور  ل یذ  ،  1405

ش  هیتور  توانیم   یکل کردن  پنهان  ش  ءیرا    گرید   ءیپشت 

 (2523ص ، 6ج  ،1407 ،ی)جوهر کرد. فیتعر

گوی  بعضی  » نمی  براد:  است  باشد:    یلفظ  یممکن  معنا  دو 

 ریغ   یو متکلّم معنا  ع؛یشا  ریغ   یگری و د  ع،یظاهر و شا  یکی

   (436، ص1ج،  1375 ، یحیطر).«را اراده کند عیشا
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را جز آنچه    یی متکلم از سخن خود معنااگر    معتقدند   بعضی

اراده کند   ی)معنا  فهمدیمخاطب م ، توریه نام  خلاف ظاهر( 

ذ1375،  یحی)طُرَ  دارد. ق،  1405  ،یجرجان  «؛ی»ور  لی، 

  (83، ص2ق، ج1394، یوطی؛ س97ص

را اراده کند    یی معنا  یاز لفظ  معتقد است: »اگر  مرحوم خویی

باشد که مخاطب    یلفظ به صورت  نیکه مطابق واقع است؛ اما ا

« توریه است  مراد متکلّم منتقل کند.   ریغ   یو شنونده را به معنا

 ( 395، ص 1ج ،1418 ،یی)خو

  یپنهان کردن معنا  توریه در اصطلاح فقهی، به معنایبنابرین  

 و افشا نکردن سخن   دنیپوشان  ا یآن و    ریو ظاهر کردن غ   یاصل

از جهت اراده واقع، مخالف تقیه بوده، چون در ،  توریهاست.  

کذب   با  طرفی  از  و  است.  ظاهر  و  واقع  نمودن  مخفی  تقیه 

استعمالات توریه موافقت با واقع و بصورت  مخالف است چون  

در کذب،  ملاک    اخبار بوده، ولی در حقیقت  انشاء است آما

بوده و اگر چه مفسده ای بر آن مترتب  ابق با واقع،  اعدم تط

بنابرین    همچنان حرام است.ولی    موجب اغرا نگرددنگردد و  

حکما و موضوعا از کذب   شتهدا  یبا کذب تفاوت ماهوتوریه  

 خارج است. 

برقرار   نینسبت تبا  ی،لحاظ مفهوم لغو  از  ه،یو تور  هیتق  نیب

 یبه معنا  هیتق  یستر، ول  یدر لغت به معنا   هیاست. چونکه تور

باشد، و در اصطلاح، شخص به کار برنده    یم  انتیحفظ و ص

لحاظ   یزیچ نیچن هیاما در تق د، ینما  ی اراده واقع را م ه،یتور

مصلحت به کار   د یق ه،یبه خلاف تق زین هینشده است و در تور

است.   اربع     (55ص   ،1381  ،ی)صفرنرفته  نسب  نظر  از  و 

نسبت عموم و خصوص من    ه،یو تور  هیتق  ن یرابطه ب  ،یمنطق

م تق  ی وجه  اجتماع  ماده  تور  هیباشد،  ا  هیبا  که    نیدر  است 

  یخود همراه  ریترک اندو با غ   ای مکلف با عمل و گفتار خود و  

 .اراده نکرده باشد ادر واقع آن ر ی ول د، ینما

  یکتمان   هیو تق  یمدارات  هیدر مثل تق   ه،یاز تور  هیافتراق تق  و

است که در مقام اظهار    نی ا  هیاز تق  هیافتراق تور  و   باشد   یم

مقابل او، گمان   د یرفتار نما یطور ،یبا فرد  یهمراه ا یخلاف 

دفع ضرر و جذب مصلحت    یبرا  ی باشد ول  یکند که همراه م 

 نبوده باشد.  

امام خمینی و شیخ انصاری و عده ای از علماء، توریه را جایز   

دانند. نمی  دروغ  مصداق  را  ان  و    ،1411  )انصاری،  دانسته 

مجلسی، 51ص ص29ج  ،  1386  ؛  ج408،  ص69،  ؛  252، 

،  2ج  ،1410  ؛ علامه حلیّ،180، ص3، ج1408محقق حلی،  

آشتیانی،46ص   ،1416  ،یاصفهان؛  224-223ص  ،1363  ؛  

  مظفر،؛  398-395، ص1ج  ،1317  ،یدی؛ توح32-31، ص2ج

   (486ص، 1400

ولی مکارم شیرازی و مرحوم نجفی، توریه را مصداق کذب می  

ش.)دانند ص1425،  یرازیمکارم    نجفی، ؛    408-407ق، 

 ( 389، ص11ج، 1404

الکلام«   توریه فی  عنوان»المعاریض  به  گفتاری  مقام  در 

است.   شده  ص17ج،  1394،  )طباطبائیشناخته  ؛  148، 

،  5ج،   1417؛ فیض کاشانی،  149، ص3ج،  1406محمدغزالی،  

248) 

و معاریض عبارت است از اینکه: گوینده چیزى را بگوید که  

معناى دیگرى   او  از ظاهر آن معنایى بفهمد و خود  شنونده 

   )224، ص17ج، 1394 ،یی طباطبا)اراده کند. 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-39
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-39
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-39
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-39
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  ی از محس ّنات معنو  هیتور  ،یمنابع ادب   ریو به تعب  یدر علوم قرآن

به ارودیشمارم  سخن  در  از    یمعنا  به  هیتور  نجا ی.  استفاده 

معنا  یلفظ دو  که  گو  کی نزد  یاست  و  دارد  دور  به    ندهیو 

کند. هرچند ممکن است    دهدور را ارا  یپنهان، معنا  یانهیقر

چون   ییهابا واژه  هی. توردیتوجه نما  کینزد  ی معنا  مخاطب به

تخ  هامیا برا  لیو  مغالطه  ب  یو    ، ی)تفتازان.  شده است  انیآن 

،  2ج  ، ی؛ دَسوق493، ص3ج،   1410  ،ی؛ زرکش425ص  ،1369

هاشم530-529ص نجف378-377ص،    1369  ،ی ؛    ی ؛ 

 ( 90-88ص ،  1413، یاصفهان

، کاربرد واژه  اهل سنّت در متون حدیثی و فقهی به ویژه فقه

است   رایج  هم  توریه  جای  به  مَعاریض  یا  )بیهقی، م عراض 

ج1424 ص10،  عسقلانی، 199،  حجر  ابن  ،  10ج  ،1379  ؛ 

»تأویل«   (  594ص مانند  دیگر  تعابیری  گاه  قُدامه،  و    )ابن 

به کار رفته است.   و »تعریض« (  245، 242، ص11ج ،1403

جَوز ی، قَیم  تا،  )ابن  ص 3ج  بی  نراقی،  235،  ،  2ج،  1375؛ 

 (   325 -323ص

ا معتقدند در صورت اضطرار به کذب، رجحان با توریه بوده  هفق

نشوند.   کذب  مرتکب  توحیدی،50ص  ،1411  )انصاری، تا    ؛ 

 ( 408-406، صص1ج ،1317

پیامبر       جنگی  سفرهای  از  بعضی  در  عمل  مقام  در  توریه 

اله که حضرتش هر گاه قصد   علیه و  گرامی اسلام صلی الله 

سفری داشتند، مسیر خود را خلاف مسیر اصلی وانمود می  

 ( 18، ح396، ص75ج ،1386 )مجلسی،نمود.« 

 نظر امام خمینیتوریه در     −
کذب    یکه قائل به تساو  برخی علماءم  لاامام خمینی در نقد ک

و لغت ممنوع ف  این نظر به لحاظ عر  :دنویسو توریه است، می  

واقع و در آن،    لافخ  هچون کذب عبارت است از إخبار ب،  است

اینکه گفته میظهور کلا   م و فهم مخاطب دخالتی ندارد، و 

ک و حکم با کذب مشترک است، چون شود توریه از نظر ملا

  که است  مفسده به    دیگران ایقاع   و   جهل  به   اغرا  کذب،  ەمفسد

ک کذب عدم  ملا زیرا است، نادرست دارد، وجود هم توریه در

شکی نیست کذب حتی  و  ابق با واقع است، نه اغرا به جهل.  اتط

مفسده نگردد،   اگر  اغرا  موجب  و  نشود  مترتب  آن  بر  ای 

همچنان حرام است. در ضمن، دلیلی بر حرمت مطلق اغرا به  

توریه و همچنین انشاءات و افعالی که مفید   ولی .جهل نیست

لت  فایده کذب هستند، به خاطر اصل، و قصور ادله، بلکه دلا

، 2ج  ،1381  ،ینیخم) .باشند  برخی روایات بر جواز، حرام نمی

 (74ص 

خمینی   جدا  امام  کذب  از  را  اینکه  دانستهتوریه  دلیل    به 

واقع  با  مخالف    در معنای  لفظ  کذب، استعمالاستعمالات در  

و    .استواقع  با    تتوریه کننده استعمالاتش موافق  ولی است،  

خلاف   بر  چه  باشداگر  بوده  محاورات  و  وضع  مثل    ،قانون 

مثل کسی که بگوید و سوال کند آیا    ،برد الفاظراستعمال کا

؟ جواب دهد زید در خانه نیست که مرادش خانه است  رد  زید

یا در جواب بگوید    آن فرد غیر مورد سوال باشد.  در خانه  و 

  ،بنابرین در همه این مواردنیست که مرادش غیر زید باشد؛  

ه در  است و آنچ  واقع با  و استعمال شده موافق  کاذب نیست  

حتی اگر    : تفاوت داردواقع وجود دارد با آنچه استعمال شده  

و بصورت جدی   را در معانی خود استعمال نماید  متکلم  الفاظ

اراده نماید  هم همچنان    ، دروغگو نمی باشد.غیر معنایش را 

  اینکه  با  ،دادن  وعده  و همچنینکذب نیست  که خلف وعده  

ء است نه  وعده دادن، انشا  چونکهکذب نیست،  منجز نیست،  

   (60، ص2ج، 1381)خمینی،  خبر دادن

 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-6
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-6
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87#cite_note-6
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امام خمینی می نویسد: مراد از توریه و روایات آن )در هر دو  

داستان ابراهیم و یوسف علیهما السلام( اصلاح بوده و اینکه 

نیست: کذاب  مصلح،  ص2ج  ،1381)خمینی،  انسان  ؛  65، 

  (7ح، 141، باب660، ص4ج ،1387 حرعاملی، 

 

  نیجمع ب یکه مقتضا دی نما  ی)ره( استدلال م ینیامام خم

فقط   هیاست که تور نیا گر،ید  ییاحتجاج و کتب روا اتیروا

که   یمرحله وقت نیباشد و البته در هم یاراده اصلاح م یبرا

  ،ینی)خمرجحان داشته باشد.  ای واجب باشد و  ای هیتور

  (67، ص2ج،1381

م   ولی نظر  روا  یاریبس  قی رسد طبق مصاد  یبه  باب،    اتیاز 

داشته که اراده   ی جامع و عام  ی اجتماع -یکارکرد  فرد  هیتور

  قیآن است و شناخت موارد و مصاد  ق یاز مصاد  یکیاصلاح  

 مکلف است. صیبسته به تشخ ه،یتور

 

 ی دلیل عقل −

احساس خطر که در مقابل   در می یابدبه حکم عقل، هرکسی  

استفاده  با    ،و برادران دینی  فردیعرض و آبروی  مالی،  ،  جانی

ابزاری   خواز  بتواند  دیگرانکه  و  دهد،  د  نجات  مهلکه  از    را 

  تمسک به ابزاری )   شرع مقدستمسک می نماید، از طرفی  

( که بتواند در چنین موقعیتی به مکلف مصونیت داده،  توریه

مجاز   او  برای  دهد،  نجات  مهلکه  نتیجه از  در  است.  دانسته 

   می نماید.را حکم استفاده از توریه  ،عقل

 

 یل قرآنی دلا −
 آیاتی که بر توریه دلالت دارنند:  −
کَب »-1 فَعَلَهُ  بَلْ  فَاسأ   رهمُْیقالَ  کانُوا    هذا  إنْ  لُوهمُْ 

]سالم ماندن    گفت: بلکه  ترجمه: »  . 63  /اءیالأنب  « نْط قُون یَ

نشان مى انجام  بزرگشان  را  کار  این  بزرگشان  که[  دهد 

مى سخن  اگر  پس  است؛  خودشان  داده  از  گویند، 

  «.بپرسید

کریم   کریمقرآن  قرآن  سوره  دو  ،  70الی  51)انبیاء/    در 

در باره   السلام  هیعل  میقصه حضرت ابراه    (98الی  83صافات/

قوم خود    حضرت  نکهیا   ،بیان فرموده    شکستن اصنام فقط را

آنها به عمل زشت خود اصرار    یول   نموده  ی نه  یرا از بت پرست

ع  روز  تا  رس  یدیداشتند  ع ،  دیفرا  مراسم  از  که  بر    دیمردم 

د شکسته    دند ی گشتند،  همه  ها  بزرگ؛    شدهبت  بت  جز 

  م یکار ابراه  نیگفتند ا  یکرده؟ بعض  نیچن  ی گفتند: چه کس»

ابراه حضرت  چار  بنا  ا  میاست،  گفتند:  کردند.  حاضر    یرا 

  نی!  گفت: بلکه آن را ا؟یکرد   نیما چن  ان یتو با خدا  میابراه

پس    ،دیاز انها بپرس  ند،یگو  یبزرگشان کرده است اگر سخن م

آن گاه  آنان با تفکر به خود آمدند و گفتند شما ستمکارید.  

شرمسار شده، از روی ستیزه جویی، گفتند مسلما تو می دانی  

. گفت آیا به جای خدا چیزهایی را  که بتان سخن نمی گویند

زیانی به شما نمی رسانند؟ اف   پرستید که هیچ سود و  می 

نمی   ایا  پرستید؛  می  خدا  جای  به  آنچه  بر  و  برشما 

اورا اندیشید؟ دهید  انجام  کاری  خواهید  می  اگر  گفتند: 

معبودا و  بر  بسوزانید.  اتش!  ای  گفتیم:  دهید.  یاری  را  نتان 

به  ابراهیم سرد و بی آسیب باش! و بر ضد او نیرنگی سنگین  

   ؛«کار گرفتند ولی آنان را زیانکارترین قرار دادیم.

  و  خصم  الزام  داعى  به  علیه السلام  علامه می نویسد: ابراهیم

  کرده،  را  کار  این  ایشان  بزرگ:  گفت  اصنام،  الوهیت  ابطال

  »فَسْئَلُوهُمْ«:  جمله  در  «،اَللّه   دُون   م نْ  فَتَعْبدُُونَ  »أَ:  فرمایدمى

  آن   که  بپرسید،  بتها  خود  از   را  حال  حقیقت  که  داده  دستور

  طباطبایی، )بود؟    که  آورده  سرشان  بر  را  بلا  این  که  کسى

   ( 300ص ،14ج ،1394

https://noorlib.ir/fa/book/view/1909?volumeNumber=14&pageNumber=300&sectionNumber=1&viewType=html
https://noorlib.ir/fa/book/view/1909?volumeNumber=14&pageNumber=300&sectionNumber=1&viewType=html
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در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی از امام صادق علیه السلام  

در    ؟« لُوهمُْ إنْ کانُوا یَنْط قُون فَاسأ   ...قالَ  » :در باره آیه شریفه 

قصه حضرت ابراهیم علیه السلام، پرسیده شد، حضرت فرمود:  

نه بت بزرگ اینکار را کرد و نه ابراهیم علیه السلام دروغ گفت،  

گفته شد چگونه چنین است، پس امام فرمود: چون که ابراهیم  

دارنند و   اگر نطق  بتها نطق دارنند،  اگر  بپرسید  فرمود: پس 

را   بتها  بزرگشان  پس  کردند  نطق  صحبت  اگر  و  شکست 

نداشتند پس بزرگشان هیچ کاری نکرد، پس نطق نداشتند و  

  ؛ خمینی،354ص  ،2ـ  1ج  ، طبرسی)  ابراهیم هم دروغ نگفت. 

      (؛63، ص2ج ،1381

 

عل  اماماز   پرس  هیصادق  ابراه  دند،یالسلام  حضرت   میچرا 

فرمود:»بت ها را بزرگشان شکسته«؟ حضرت فرمود: خداوند 

 میاصلاح را دوست دارد« مراد از سخن حضرت ابراه  یدروغ برا

بخدا    ،به دور است  تیاز عقل و درا  یاست که بت پرست  نیا

قسم که بت بزرگشان این کار را نکرد و ابراهیم هم دروغ نگفت،  

پرسیده شد چگونه؟ امام علیه السلام فرمود: حتما ابراهیم علیه  

السلام گفت: آن کار را بت بزرگشان کرد اگر نطق می کند و  

را )شکستن(  کار  این  بزرگشان  بت  نمی کند، پس  نطق  اگر 

   (8، ح32، ص12ج ،1386 ،ی)مجلسهیچ وقت انجام نداد. 

امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه  روایت عطاء از   

سپس این    و آله که فرمودند: بر اصلاح کننده، دروغ نیست،

فرمودند تلاوت  را  نشان  آیه  بزرگشان  ماندن  ]سالم  بلکه   :

اگر  مى است؛ پس  داده  انجام  را  کار  این  بزرگشان  دهد که[ 

؛ سپس  فرمودند: به خدا  گویند، از خودشان بپرسیدسخن مى

قسم، بت ها این کار را نکردند و ابراهیم علیه السلام هم دروغ  

ص4ج  ، 1387  ،یحرعامل .)نگفت باب660،  ح141،    ؛7، 

 (؛  136و 64، ص2ج ،1381 ،ینیخم

می فرماید که انسان مصلح،  در حدیثی  امام صادق علیه السلام  

نیست.   باب  ،  4ج  ،1387  )حرعاملی،دروغگو  الحج،  کتاب 

العشره،  141 احکام  ابواب  ح660صمن    ، ینیخم؛    3، 

       (؛ 65، ص2ج،1381

  گفت:   میفرمود: حضرت ابراهامام صادق علیه السلام   −

نم حرف  کار    ی اگر  طبرسی،  ).  ستین   آنانزند، 

نموده و دروغ    هیتور   میپس حضرت ابراه  (194ص

 (  141ص ان،یدی. )سعنگفته است
امام خمینی می نویسد که توریه دو پیامبر )ابراهیم و یوسف 

اراده  بوده،  خارج  کذب  از  حکما  و  موضوعا  السلام(  علیهما 

 (  63، ص2ج  ،1381 )خمینی،اصلاح داشتند. 

به امام   ایشان  که قلیحسن صحمادبن عثمان از از  تیدر روا

عل از پدرتان روا  دینما   یالسلام خطاب م  هیصادق    تیکه ما 

فرما  مینمود باره  در  علیه    ش یکه  ابراهیم  حضرت 

بزرگشان این کار را انجام داده است؛ پس اگر سخن  السلام:»

بپرسیدمى خودشان  از  السلام گویند،  علیه  باقر  امام  پس   ،»

فرمودند: به خدا قسم بتان چیزی را نشکستند و ابراهیم علیه 

همانا ابراهیم علیه صادق فرمودند:    ام ام السلام هم دروغ نگفت،  

ابراهیم  را شکسته«،  بتان  بزرگشان  »بلکه  فرمود:  السلام که 

بتان   اینکه  بر  اراده اصلاح داشته است و دلالت  السلام  علیه 

والکفر، باب    مانی، کتاب الإ341، ص2کلینی، ج  ).تعقل ندارنند

ح ص72ج  ،1386  ،یمجلس  ؛17الکذب،    ؛ 238-237، 

ح660، ص 4ج  ،1387  حرعاملی، ، 2ج  ،1381  ،ینیخم؛  4، 

در روایت دیگری  علیه السلام،  امام صادق  از حضرت    ؛(64ص

نیست.امده دروغگو  مصلح  بله  ،  4ج  ،1387  ،ی حرعامل)  : 

 ( 9، ح661ص

 

  تقریب استدلال
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بندی     ، 1387  )حرعاملی،چهار روایت باب توریه  در  با جمع 

  (9وح7وح4،ح3، ح661، و660ص،  141، کتاب الحج، باب4ج

السند بوده    همگی  که   که ستاینبه    ،و دلالت بر توریهصحیح 

حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب بت پرستان فرموده که 

بزرگشان این کار را کرده، به این هدف است که گرایش بت  

بپرسید!  از آنان  اینکه اگر نطق دارنند  استدلال  با  را  پرستی 

حضرت نه تنها دروغ نگفته، توریه نموده و   نموده،  اعلانباطل  

بی راهه و باطل، اعلان    ،با این توریه، اساس بت پرستی را کجی

این   کرده داشته،  ادامه  راهه  بی  و  کجی  این  وقت  هر  تا  و 

قیدی  از طرفی در حدیث،   خواهد داشت. ادامهروشنگری هم 

نیامده،  با ملاک تنقیح مناط در هر زمان و در    زمانی بر توریه

ایجاب نمود، راه حل شرعی    روشنگریهر موقعیتی که لزوم  

 ان، تمسک به توریه، یک تکلیف است.

فَلَماَّ جَهَّزهَمُْ ب جَهاَز ه مْ جَعَلَ الس ّقاَیَةَ ف ی رَحْل  أَخ یه  ثمَُّ    »   -2

لَساَر قُونَ إ نَّکمُْ  الْع یرُ  أَیَّتُهاَ  مُؤَذ ّنٌ    ترجمه:   (70/یوسف)  ؛«أَذَّنَ 

]پادشاه[ را    یکه بارشان را آماده کرد، آبخور  ی پس هنگام »

ا دهنده  ندا  سپس  گذاشت.  برادرش  بار  ا  یدر  زد:    یبانگ 

 «؛ !دیشما دزد هست ناًیقیکاروان! 

بکار برد،   لیه السلامایست که یوسف ع حیلهعلامه می نویسد:  

ثمَُّ  »...  و بدان وسیله برادر مادرى خود را نزد خود نگهداشت،

  برادران   متوجه  جمله  لَسار قُونَ« این  إ نَّکمُْ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهاَ العیرُ  

که   است،  آنان  میان  در  هم  مادریش  برادر  که  است  یوسف 

سقایت و جام سلطنتى گم شده و یکى از شما آن را دزدیده  

نمى معلوم  نشود  تفتیش  تا  است. که  شما  از  کدامیک   شود 

  ،گفتار یوسف جزء افتراهاى مذموم عقلى و حرام شرعى نبوده 

کننده اعلام  است.  بلکه  کرده  اعلام  را  آن  که  بوده  اى 

  ایو    وسفیلذا حضرت    ( 222، ص11ج،  1394طباطبایی،  )

   (142ص ان،یدی)سع دروغ هم نگفته است.  ،یمناد

باره    مفسران دزد   ای»آدر  کاروان  ینسبت  افتراها  انیبه   یاز 

عقل شرع   یمذموم  حرام  انب  ،یو  عصمت  با  تا  است   اءینبوده 

از کارمندان    ی کیکلام    نیا   ندیگو  ی م  « منافات داشته باشد؟

را    مانهیدستور داده پ   وسف،یاطلاع نداشته که  و  بوده    وسفی

   (113ص ، یمان ی)سل« .بگذارند انیاز کاروان یکیدر بار و بنه 

 ه یعل  وسفیخود حضرت    شایدی می نویسد:  انصار  خیش     

کاروان به  که  باشد  داده  دستور  شما   انیالسلام  شود  گفته 

 دهیباشد که شما برادرتان را از پدرش دزد  نیمقصود ا  و  د،یدزد

از کذب فاصله داشته و در   هیتورپس  .  دیو به چاه انداخت  دیا

   ( 19، ص2ج ،1411 ،ی)انصارموجود است.  نجایا

در روایات هم تصریح دارنند که یوسف علیه السلام را برادران، 

  ، 1386  مجلسی،   ، 49، ص1ج   صدوق، )از پدر سرقت نمودند.  

   (؛14، ص71، ج83، 46،45،44، ح75ج

امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه  روایت عطاء از   

سپس این    و آله که فرمودند: بر اصلاح کننده، دروغ نیست،

فرمود:   تلاوت  را  هست  ناًیقی!  یان کاروان  یاآیه  دزد  ،  !دیشما 

سپس فرمودند: به خدا قسم نه کاروانیان دزدی کردند و نه  

گفت؛ دروغ  السلام  علیه  ج)  یوسف  ص1صدوق،    ؛ 49، 

ص 4ج  ، 1387  ، یحرعامل باب660،  ح141،    ، ینیخم  ؛ 7، 

 (؛  136و 64، ص2ج ،1381

از حسن صیقل که به امام صادق  از حمادبن عثمان  در روایت  و  

علیه السلام خطاب می نماید که ما از پدرتان روایت نمودیم  

کاروان!   یا»  که در باره فرمایش حضرت یوسف علیه السلام:

« که پدرتان فرمودند: به خدا قسم که دیشما دزد هست  ناًیقی

، السلام هم دروغ نگفته  هیعلکاروانیان سرقت نکردند و یوسف  

السلام علیه  یوسف  فرمودند:  صادق  داشته    امام  اصلاح  قصد 

الکذب،    والکفر، باب  مانی، کتاب الإ341، ص2کلینی، ج)است.  

،  1386  ،یمجلس؛  4، ح660، ص 4ج  ،1387  حرعاملی،  ؛17ح

در    (؛ 63، ص2ج  ،1381  ،ینیخم؛  337-238ص،  3ح،  72ج

از عل  روایت دیگری  که    دی فرما  یم که  السلام    هیامام صادق 

،  660، ص4ج  ،1387  ،ی . )حرعاملستیانسان مصلح، دروغگو ن

https://noorlib.ir/fa/book/view/1909?volumeNumber=11&pageNumber=222&sectionNumber=1&viewType=html
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السلام،  (3ح علیه  حضرت  از  دیگری  روایت  در  بله  آمده  و   :

 ( 9، ح661، ص4ج ،1387  ،ی حرعامل) مصلح دروغگو نیست.

 

   تقریب استدلال 

بندی  با   ، 1387  )حرعاملی،  روایت باب توریه  چهار  در   جمع 

باب4ج الحج،  کتاب  ح660ص،  141،  که    ،(9وح7حو4ح،3، 

نسبت   کهستاین  به  توریه،بر    و دلالت  صحیح السند بوده  همگی

دور  سالیان متمادی از پدر  که    ،به تبهکاریها و حسادت برادران

این  ،  )درعبارت: انتم لسارقون(  تدبیر یوسف علیه السلام،  مانده

برادر مادری را از    بوده که با جاسازی پیمانه در بارشان، اولا

،  استیصال جهتبه ، ثانیا نگهدارد دجمع آنان جدا و پیش خو

علیه یوسف    حضرتلذا    گردد؛منجر  برادرانتوبه    و  تادیب

 است.   نمودهتوریه    ،دروغ نگفته  برادران،  با قصد اصلاح  السلام

خود، مال و متعقات  دین،  ملاک توریه که صیانت از    بنابرین

وجود    )تدبیر یوسف(  در این روایت  ،استخویش و از دیگران  

از باب  نیامده،    توریه  قید زمانی براز اینکه در حدیث،    و  دارد،

راه حل  مشابهدر هر زمان و در هر موقعیتی    ،تنقیح مناط  ،

 است. یک تکلیف، شرعی ان، تمسک به توریه

 

  «؛وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْم نٌ م نْ آل  ف رْعَوْنَ یَکْتمُُ إیمانَهُ. » 3

از خاندان فرعون که    یو مرد مؤمن»ترجمه:   (؛28)غافر/

 «داشت  یرا پنهان م مانشیا

 بوده   وى  درباریان  خواص  از  فرعون  مؤمن آل  علامه می نویسد:

تقیه  نشده،  خبردار  او  درونى  ایمان  از  کسى  و نموده،  مى  و 

    ، 1394  ،یی طباطبا).  اندگرفته   او   قتل  بر  تصمیم  فرعونیان

   (328، ص17ج

ا  لخربی سال  مخف  مانیششصد  را  داشت  یخود  امام    ،نگاه 

را    مانش یا  نکهی: »اماّ خداوند از ادی فرمایالسلام م  هیصادق عل

، فرعون دو مرد را برای دستگیری  حفظ کرداو را    رند،یاز او بگ

را در کوه در حالت نماز یافتند. فرعون از   خربیل فرستاد. او

ندو گفتند تو خدای آآن دو نفر پرسید که خدای شما کیست؟  

است،  نفر  دو  آن  خدای  من  خدای  گفت:  خربیل  ماهستید، 

همانا پروردگارشان، همان رب من است و خالق شان همان  

آنان  رب  و  غیرخالق  ربی  و  خالقی  هیچ  و  است.  من  خالق 

نیست! یعنی رب آنان او الله رب من هم است و خربیل نگفت  

من   رب  همان  شان  رب  اینکه  همان  گفتند،  آنان  آنچه  که 

این معنی برفرعون و همراهان  مخفی ماند و توهم  هست!.«  

زدند از اینکه خربیل می گوید: فرعون رب من است و خالق  

رازق من است توریه.  من و  با  را نجات  و خربیل  ، جان خود 

  6و  5ح  ، 162، ص1، ح160ص   ، 13ج،  1386  ، ی)مجلس:  «داد

 ؛ (42، ح402، ص75؛ ج

 

 تقریب استدلال  −
خربیل  که  ستاین   به  و دلالت بر توریه  حدیث صحیح السند بوده

در دفاع از خود در مقابل حاکمیت فرعون و کار گزارانش که 

گفتن با  خواندند،  می  خود  رب  و  خالق  را  همانا  »  :فرعون 

پروردگارشان، همان رب من است و خالق شان همان خالق  

است نمود  «من  تایید  را  گزران  کار  در    ، هاقرار  را  خود  جان 

  جان خود را نجات   توریهبا  معرض خطر و هلاکت حتمی دیده،  

در متن  باینکه  ،  این توریه بفرموده امام معصوم علیه السلام.  داد

کار گزاران  ظاهری خدایان  لفظی  قبول  آمده، همان  حدیث 

اقرار خربیل به خدایان فرعونیان، ،  است  فرعونی بوده با    ولی 

معبود آنان  خربیل، توریه بوده، لکن فرعونیان متوهم شده که 

  ، که صیانت از دین، خود)لاک توریه  مبنابرین    می پرستد.را  

قید    ث، یدر حد؛ از طرفی  استموجود    روایت  ، در این (است...

مناط، در هر زمان و در    حی از باب تنق  امده،ین  هیتور  بر  زمانی

  ک ی  ه،یان، تمسک به تور  یمشابه، راه حل شرع   ی تیهر موقع

 است. فیتکل

 روایی  لیدلا −
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 : روایاتی که بر توریه دلالت دارند −

در محضر امام صادق علیه السلام، عده ای از مخالفین  -1-1

از شیعه گفتند تو باره    به فردی  از صحابه10در  )عشره   نفر 

عامه(  چه می گویی؟ آن فرد شیعی گفت:    مبشره به اعتقاد 

خیر جمیلی که خداوند به وسیله آنان، سیات مرا بخشیده و  

رافضی  تو  کردم   می  گفت فکر    مخالففرد  درجاتم را بالا ببرد،  

مرد شیعه گفت: اگاه باشید    هستی که صحابه را بغض داری!  

یکی از صحابه را بغض داشته  باشد، پس لعنت خدا  که کسی 

لعنت    را بغض داشته باشد، پس بر اوهر کسی  ده نفر  بر او باد.  

  لفامخفرد  در این هنگام  پس    ،بادهمه مردم  و  ا و ملائکه  دخ

امام صادق علیه    ، پس بوسدباین شیعه را  تا سر    جستن کرد

  ملائکه در آسمانها  هر آینه  نیکو عمل نمودی،  فرمود:  السلام

حسن  توریه ای خوبی که داشتی )از    را به تعجب وا داشتی

با لطف و مهربانی  خدایت به تو داد،  با اخلاصی که  و    (توریتک

اضافه  ؛ امام صادق علیه السلام  پاسخ دادی و دینت خدشه ندید 

اگر کسی یکی از ده نفر صحابه را عیب نماید، پس  می کند:  

یکی از ده نفر را عیب بزند! او همان    یعنی  ؛ لعنت خدا بر او باد

 ؛ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است

 تقریب استدلال 

تصریح  علی رغم  ،  هیالسند بوده و دلالتش بر تور  حیصح  حدیث

، اینکه از زبان امام علیه السلام  لفظ »توریه« در متن  روایت

خود، مال و متعقات خویش و دین، ملاک توریه که صیانت از 

می باشد، در روایت وجو    ) در برابر تهدید مخالفین(  از دیگران

،  نیامده   دفاع آن    مدت دارتصریحی بر    ، در حدیثاز طرفی  دارد.  

در هر زمان و در هر موقعیتی که لزوم    مناطبا ملاک تنقیح  لذا  

راه حل شرعی   ایجاب نمود،  به  دفاع  یک    ،توریهان، تمسک 

 تکلیف است.

  ما علیه  بن جعفر  در محضر امام موسی  ، ادامه حدیثدر  -1-2

یکی  السلام ایشانخواص  از  ،  ازخبر،  یاران  یاران    ی  از  یکی 

سر شناس بغداد که  در جلسه یکی از افراد    و گفت   داد  حضرت

او بودم تو می پنداری که امام    :گفت  صاحب مجلس   ، من با 

، امام  این خلیفه نشسته بر تخت، امام است و موسی بن جعفر

من اعتقاد دارم که    گفت:  مخالفدر جواب  یار شما    نیست؟!

جعفر بن  موسی  نیستآقا  امام  ا  ،  ندارممن  گرچه  و    اعتقاد 

هرکسی که این اعتقاد  غیر امام هستند، پس بر من و  ایشان  

ملائکه و  خدا  لعنت  ندارد  همگی   را  مردم  صاحب    ، و  و  باد؛ 

امام    : خداوند به تو پاداش خیر عطا نماید.به او گفتمجلس  

داناتر از   یار ما  : »فرمود  ایشاندر جواب  علیه السلام  موسی  

همانا موسی بن جعفر غیر امام است    گفت:   بلکه یار ما   ،توست

نزد توست یک امام است و امام موسی  که  همان فردی    یعنی

با گفتارش  امامت    بنابرین قطعا  بن جعفر غیر ان امام است.!

؛  214ص    طبرسی،  )؛«نفی نمودمرا ثابت نمود و امامت غیر مرا  

 ( 26، ح14، ص71، ج42، ح402، ص75ج، 1386 مجلسی،

 تقریب استدلال −
معیار توریه ، وجود  هیالسند بوده و دلالتش بر تور  حیصح  تیروا

و از دیگران   خودکه همان صیانت از دین، خود، مال و متعلقات  

وجود دارد. و  ، در این حدیث اشد ب(  نیمخالف د ی ) در برابر تهد

حد بودنبر    ی حیتصر  ثیدر  دار  با    امده ینآن،  صرف    مدت 

که لزوم دفاع    یتیمناط در هر زمان و در هر موقع  حیملاک تنق

 ف یتکل  کی  هیتور  آن تمسک به  ینمود، راه حل شرع   جابیا

 است.

رضا علیه   در محضر امامراوی می گوید  در ادامه حدیث،  -1-3

آقا امروز    به امام عرض نمود  ، یک مردی وارد شدالسلام بودیم

که در باره او می گفتند او از اعتقادات    ی از موالیان را دیدمیک
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او تحمیل نموده که بگوید: بهترین  ، سپس به  شیعی توبه نموده

در    ،، مردم همم  بعد از رسول الله، ابابکر است و او گفتمرد

بعد    ؛ امام رضا علیه السلامصدا بلند می نمودند تایید کلامش  

شد،   خالی  مشکوک  افراد  از  حضرت  محضر  که  لحاظاتی  از 

لله، ل ابهترین مردم بعد از رسو  آن مرد شیعی گفت»:  فرمود

تا افراد معلوم الحال که  که    است  ، بصورت ندا به ابو بکرابابکر

از شرور   راضی شده    ،راه می روند  ن مرد شیعی،آدر اطراف  

به     را قرار داده تا  . همانا خداوند این توریهآنان در امان ماند

، ص  طبرسی)  «کمک آن به محبین و شیعیان ما رحم نماید.

،  15، ص71، ج42، ح402ص ،  75ج  ، 1386  مجلسی، ؛  243

 (27ح

 تقریب استدلال −
  تصریح، علی رغم  هیبر تور  شدلالتو    بودهروایت صحیح السند  

»توریه« در متن حدیث از زبان امام علیه السلام، وجود   لفظ

خود، مال و متعقات خویش و دین، ملاک توریه که صیانت از 

دیگران تهد  از  برابر  در  روایت    باشد (  نیمخالف  دی )  این  در 

بر مدت دار آن    از طرفی ،  موجود است در حدیث، تصریحی 

تنقیح مناط در هر زمان و در هر    دفاع  با ملاک  لذا  نیامده، 

موقعیتی که لزوم دفاع ایجاب نمود، راه حل شرعی ان، تمسک  

 به توریه، یک تکلیف است.

یکی    ، جواد علیه السلامامام    محضر  در    ، در ادامه حدیث-1-4

که از کرخه عبور می نمودم که می  آورد  خبر    حضرت،  از یاران

ندیم    گفتند علی  این  بن  رافضیمحمد  او    است  ها  امام  از 

اگر    بپرسید که بهترین مردم بعد از رسول الله چه کسی است،

فت علی علیه السلام، پس او را به قتل برسانید، و اگر گفت  گ

هجوم آوردند  زیادی    ، او را رها کنید، پس بر من عده ایابو بکر

بهتر از همه است؟   ،بعد رسول اللهو گفتند بگویید چه کسی  

: آیا بهترین مردم بعد از جواب می دادم  پرسشی  من در حال 

شدم؛ و  می  ابوبکر و عمر و عثمان است و ساکت    رسول الله

  ،گفتن  و به این مقدار  گفتم.می  را ن  علیه السلام  حضرت علی

استفهام و من در این حالت با  نجات پیدا کردم  از دست آنان

علیه السلام جواد  دهم. امام  خبر به آنان باینکه  می گفتم نه  

 ، دادن شما برای آنان از شما بپذیرد این جواب خداوند :فرمود

،  75ج  ، 1386  )مجلسی،  و اجر و پاداش برای شما بنویسد.....

    (؛42، ح402ص

 

 تقریب استدلال −
بر  ملاک  همان    ،بر توریه  شروایت صحیح السند بوده و دلالت 

از   صیانت  که  از دین،  توریه  و  خویش  متعقات  و  مال  خود، 

  در این روایت  است،(   مخالف)در مقابل تهدید به قتل    دیگران

  بودن  مدت داربر  در حدیث، تصریحی  از طرفی  ،  وجود دارد

نیامده، لذا با ملاک تنقیح مناط در هر زمان    این موضع گیری

و در هر موقعیتی که لزوم دفاع ایجاب نمود، راه حل شرعی 

 . می باشدان، تمسک به توریه، یک تکلیف 

که  -2  کند  می  نقل  روایتی  السلام  علیه  رضا  امام  از  راوی 

،  می گوید به برادرش یک حرف راستی    مردی  :حضرت فرمودند

وارد می شود، پس در   برادرشراستگویی، سختی به  با آن که

کذاب   خداوند  پیش  دروغگو  حقیقت  بسیار  و  و  گردد.  می 

مردی دیگر بر برادرش دروغی را می گوید که با این دروغ،  

قصد نفع رساندن به او را نماید، پس پیش خداوند، صادق و  

،  141باب،  4ج  ،1387  )حر عاملی،راستگو از کار در می آید.  

 (؛       65، ص 2ج ،1381 ؛ خمینی،10ح

و دروغگویی در سخن امام علیه السلام   مدار راستگوییقلمرو و  

شاخص گردیده    ،نفع و ضرر )مصلحت و مفسده(  به دیگری

 است.  
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گوید:   می  ای  بایست  نویسنده  می  انسان  آیا  شود  گفته  اگر 

همواره و در همه جا راستگو باشد؟ یا اینکه معتقد شویم افعال  

دارد،   مفسده  یا  مصلحت  که  آن  غایت  با  انسان  اختیاری 

سنجیده می شود و راست گویی در جایی که مفسده باشد،  

دیگر مصلحت نیست، چرا که راستگویی دایر مدار مصلحت و  

باشد؟   می  یزدی،مفسده  اخلاق،   )مصباح    ،1381  فلسفه 

می گوییم:    (200ص،  1386ک: شریفی،  ؛ ر.166  -165صص

هر گاه مصلحت مهمی متوقف بر دروغ باشد، حرمتش بر طرف  

می شود و گناهش از میان می رود؛ و اگر تحصیل این مصلحت  

یا حفظ   اسارت،  از قتل و  نجات مسلمانی  باشد، مثل  واجب 

، در این صورت دروغ گفتن، واجب آبرو یا مال محترم او باشد

نقد و بررسی مکاتب اخلاقی،    ، 1384  )مصباح یزدی،می شود.  

گوید:   (292ص می  غربی  راست   نویسنده  همواره  باید  ما 

گردد.   مفسده  به  منجر  ما،  راستگویی  لو  و  )کانت،  بگوییم 

یزدی، 26-  25ص،  1369 مصباح  ک:  ر.  اخلاق،   ؛    فلسفه 

 ( 166-164صص ، 1381

 

 تقریب استدلال

 اینکه  ،بر توریه  روایت صحیح السند بوده، و از لحاظ دلالت،

می  سختی  دیگری  با راستگویی،  طبق سخن امام علیه السلام،  

  امام   شود.می  خوانده  و فرد صادق، کذاب پیش خداوند  بیند  

با بیان و تعریف حد صدق و کذب، جواز صدور   علیه السلام

را   زمانی    تبیینتوریه  قیدی  و  بیان  هم  نموده   حضرت در 

  نیامده، خود دلیل بر گستره زمانی توریه دارد.

جابر جعفی می گوید بر امام باقر علیه السلام وارد شدم به    -3

من فرمود، از کجایی؟ عرض نمودم از اهل کوفه، فرمود از کی  

علم می آموزی، گفتم از شما، فرمود: پس وقتی که کسی از  

از اهل همین شهر،   از کجا هستی؟ پس بگویید  شما پرسید 

مود این عرض کردم آیا کذب گفتن برای من سزاوار است، فر

کذب نیست، هرکس در شهری باشد، پس او از اهل آن شهر  

شود. خارج  تا  ح17ص  ،71ج  ،1386  ی،مجلس)  است  ؛  30، 

 (؛  200، ص4مناقب آل ابی طالب، ج

 تقریب استدلال

 بر توریه، اینکه از جهت دلالت  صحیح السند بوده و  حدیث،  

بفرموده امام علیه السلام در هر شهری هستید اهل آن شهر 

توریه است و وجه    این  .و این دروغ نیست  دمحسوب می شوی

به علت فعلیت    صدور توریه از طرف امام معصوم علیه السلام

آن شهر  اهل  امام  بفرموده  بوده،  آن شهر  فرد در  ان  اسکان 

امام بفرموده  توریه  این  لذا  باشد،  نشده  خارج  تا  علیه   است 

نداشته  السلام، زمان  در  قید  آینده  در  زمان  بنابرین در هر   ،

   گستره دارد. و این توریه  موقعیت مشابه، می شود توریه نموده،  

می  -4 مدینه  بازار  از  روزی  السلام  علیه  امام صادق  حضرت 

علیه السلام هم پشت سر آن  گذشتند و حضرت امام کاظم 

حضرت می رفتند مردی لباس حضرت کاظم را گرفت و کشید  

  )مجلسی،   و گفت این شیخ کیست؟ حضرت فرمود: » لااعرف«

   (347، ص78ج ،1386

 تقریب استدلال     

اینکه   ه،یالسند بوده و از جهت دلالت بر تور  حیصح  ث،یحد

روایت،  حضرت   این  فرمود:در  بلکه  اعرفه«،  »لا    نفرمود: »لا 

نمی دانم«چه چیز من  اعرف« یعنی »من نمی شناسم«، یا »

شاید در ظاهر این    «چه چیز را نمی دانم»یا  را نمی شناسم؟

یا همه را نمی دانم. جواب باشد که من همه را نمی شناسم.  

معنای دهنده در این گونه موارد، در ذهن خود  احتمال دارد  

و و دقیقا مورد سوال را  ی را در نظر بگیرد  گسترده ترعام و  

. ملاک توریه  شامل نشودشخص مورد نظر را در نظر نگرفته و  

که صیانت از دین، خود، آبرو، متعلقات خود و از دیگران است،  

تصریحی بر مدت    ، در این روایتو  در این روایت وجود دارد.  
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نیامده، با ملاک تنقیح مناط در هر زمان و    توریه  بودن بردار  

در هر موقعیتی که لزوم دفاع ایجاب نمود، راه حل شرعی ان،  

 تمسک به توریه، یک تکلیف است.

از امام صادق علیه السلام پرسیدند : اگر -5 در روایتی دیگر 

کسی خواست وارد منزل ما شود و ما از آمدن او اکراه داشتیم  

آیا می توانیم به خادم خود بگوییم بگو »او این جا نیست«!  

نیست.« دروغ  این  ندارد،  اشکال  فرمود:  )مجلسی،    حضرت 

    (29، ح17، ص71ج، 1386

    تقریب استدلال

اینکه   ه،یالسند بوده و از جهت دلالت بر تور  حیصح  ث،یحد

در اینجا خادم و گوینده کلام ممکن است نزدیک و قرب خود  

و این کلام    .آنوقت بگوید او این جا نیست  ، را در نظر بگیرد

این    است.توریه  بلکه    ،علیه السلام، دروغ نیست  امام بفرموده  

پس از بیان علت از سوی علیه السلام  جواز توریه از سوی امام  

این جواز  صاحب خانه   و    بودهآبدون قید    توریه  صدوراست. 

تنقیح مناطلذا    ،است  قرینه ای هم بر خلاف آن نیامده    ، به 

  در هر زمان با پدید آمدن آن علت، طبق حکم امامهمیشه و  

السلام به  ،  علیه  تمسک  شرعی،  حل  تکلیف توریهراه  یک   ،

 .و این به معنای گستره زمانی توریه است. است

 نتیجه گیری 

لغت،توریه   معنا  در  به  »وراء«  کلمه  بوده  یاز  در      و  پشت 

معنا  اینکهاصطلاح،   خود  سخن  از  آنچه   ییمتکلم  جز  را 

   خلاف ظاهر( اراده کند. ی)معنا فهمدیمخاطب م

لذا  توریه   بوده،  خارج  انشا ئی  از کذب  موضوعا  و   بودهحکما 

استعمالات  و    .صدق و کذب از عوارض خبر استبدلیل اینکه  

آن موافقت با واقع و بصورت اخبار بوده، ولی در حقیقت  انشاء 

 است.

فن  نظردر  توریه   خمینی  اساتید  امام  شیخ   ،نظیر  و  خویی 

در بعض   و  جایزکذب نبوده بلکه  با  نه تنها  مساوی  انصاری،  

  داشته بلکه واجب است.رجحان  ،مراحل

الهی   پیامبر  علیهماالسلام(توریه دو  یوسف  و  طبق   )ابراهیم 

 بوده است.   برای اصلاح امت خویش شواهد آیات شریفه،

داشته که اراده   ی جامع و عام  ی اجتماع -یکارکرد  فرد  هیتور

  ق یاز مصاد  یک ی  ()ره(    امام خمینی  علی رغم سخن)  اصلاح

  ص یبسته به تشخ  ه،یتور  قیآن است و شناخت موارد و مصاد

 مکلف است.

در مواقع و موارد ضرراحتمالی، عقل ادمی استفاده از ابزاری  

که او را از مهلکه نجات دهد، وجوب دفاع را صادر نموده، شرعا  

ابزار   این  از  تمسک  به  مکلف  هم    بوده،هم  عقل  نتیجه  در 

   تجویز می نماید. استفاده از این ابزار را 

بنابرین در همه ایام و لحظات برای تامین و صیانت از دین،  

خود، از مال و متعلقات خود و از دیگران، رجوع به به راه حل 

 شرعی که توریه باشد مشروع بوده یک تکلیف می باشد. 

توریه،نتیجه   مقوله  نقل،   در  و  عقل  از  استدلال  و    با  کاربرد 

   دارد.هم در حال و آینده   گستره زمانی  ،آنکارکرد 

موضوع له فقهی توریه، طبق نصوص الهی، برای نجات و دفع  

خطر از حیثیت دین، جان و اموال خود و برادران دینی بوده،  

  ، قرار نمی گیرد  افراد و اشخاص    ابدا در دایره افراط و تفریط

فعل نابخردانه از اینکه افرادی برای توجیه و سرپوش گذاشتن  

از این استعداد دینی استفاده    و زشت خود را که تقصیر دارنند، 

بر  انتظار می رود  لذا    .خود را تبرئه نمایند  ه،مشروع نمود  غیر
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نویسندگان و  قلم  ، نخبگان  در    ، صاحبان  کتب  و  نشریات 

جامعه  ، تاسیس در  ها  کنفراس  و  سیمینارها  تلاش    اجرای 

افکار مردم،  داشتهفراوان   جهاد تبیین نمایند تا  ، برای تنویر 

ذون  اتوریه که عمل م  و مرز بین کذب که یک گناه کبیره بوده،  

، که در جدا نمایندروایات و عقل بوده،    ،شرعی مطابق آیات

الهی متروک و مغفول    ، تا این امرگردنداین کار بسی  ماجور  

دست فرصت طلبان بد منش و روش،  ملعبه    این توریه،نشود و  

داشته،   برتر  دست  ظالمانه  تا  نگرفته  بر  و  قرار  سالوسی  با 

و   یافته  تفوق  راستین  حقوقیمومنین  محاکم  همه    - در 

خانوادگی و در    در ارتباط  ، اجتماعی-حقیقی، در زندگی فردی

با   را    حاکمانتعامل  ایمان  با  مردم  زیان  خود،  و  دچار ضرر 

 د. ماینن

 سپاسگزاری

ــی بـه خـاطر حمـایـت حمـایـت معنوی در   از معـاونـت محترم پژوهشـ

 .شوداجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می

ه   ه و ارائـ الـ ازبینی متن مقـ اطر بـ ه خـ دالله علیزاده بـ ای دکتر عبـ از آقـ

 .شودنظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می

و     از ــاخـتــاری  ظـرهــای ســ نـ ــه  ارائ خــاطـر  ــه  ب رم  مـحـتـ داوران 

 .شودسپاسگزاری می   علمی

ان بر خود لازم می دگـ ارنـ ــول  نگـ د رسـ ای دکتر محمـ د از آقـ داننـ

ای   ه نظرهـ ــر و ارائـ اضـ ه حـ الـ ه متن مقـ العـ اطر مطـ ه خـ آهنگران بـ

 .ارزشمند سپاسگزاری نمایند
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 . 1381، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(،  المکاسب المحرمةخمینی، روح اللهّ،    −

الامام ،  قم،  الوثقی  العروه  شرح  فی  التنقیح  ،  ابوالقاسم  دیس  ،ییخو − آثار  احیاء  موسسه 

 . 1418)ره(، الخوئی

  ،صیالمتن التلخ  یعل  یالتفتازان  نیشرح العلامة سعدالد  یعل  ةیحاشمحمدبن احمد،    ،یدسوق −

 ، بی تا.افست ،استانبول

بهادر،    ،یزرکش − فمحمدبن  القرآن،  یالبرهان  عبدالرحمان    وسف یچاپ    ،روتی ب  علوم 

 ق. 1410ی، مرعشل 

 ش. 1388، قم: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،  دروغ و تهمت، توریه و تقیهسعیدیان، محسن،   −

 ش.13۹4، سبزوار: ابن یمین، آثار و کاربردها تقیه و توریه،محمد،  (،ی )سبزوار سلیمانی −

  م، یمحمد ابوالفضل ابراه  قیتحق   علوم القرآن،   یالاتقان ف،  عبدالرحمان   نیالدجلال  ،سیوطی −

 .ق13۹4 ،العامه للکتاب ه یالمصر  ئهیاله ،قاهره

 .ش1386قم، دفتر نشر معارف، آیین زندگی)اخلاق کاربردی(،شریفی، احمد حسین،  −

 ش. 1381کتاب، بوستان  قم، موسسه ،1، چاستنباط در  تقیه نقشالله،  نعمت  صفری، −

حسین،   − محمد  سید  القرآن طباطبایی،  تفسیر  فی  چالمیزان  الاعلمی 2،  موسسه  بیروت،   ،

 ق.13۹4المطبوعات،

 ی خراسانی.محمدباقر موسوتعلیق سید    ،   ،مشهد مقدس،  الاحتجاج    ،یاحمدبن عل طبرسی،   −

 .ق1403،نشر مرتضی

محقق احمد حسینی اشکوری، تهران، مکتبه    ،البحرین  مجمعفخرالدین بن محمد،    ،یحیطُرَ −

 ش.13۷5المرتضویه، 

 ،ق1406ی، دارالکتاب العرب، روتیب ،نیعلوم الد اءیاح محمدبن محمدغزالی،  −
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 . ق1405ی، مخزوم ی مهد ،قم ،نیکتاب الع بن احمد  لیخل فراهیدی، −

مؤسسه الرساله  ،  روتی ب  ،طیالقاموس المح،  مجدالدین أبوطاهر محمد بن یعقوب  ،ی روزآباد یف −

 .ق140۷ ،للطباعه والنشر والتوزیع

کاشانی،   − مرتضىفیض  شاه  بن  البیضاء،،  محمد  النشر    ،قم،  4چ  المحجه  موسسه 

 . ق141۷،الاسلامی

الطبیعه اخلاقکانت، ایمانوئل،   − ، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران،  بنیاد ما بعد 

 ش. 136۹خوارزمی،

  ، 1چ،  رسولى محلاتى، سید هاشم  ترجمه  ،الروضة من الکافی  ،  عقوبیمحمد بن    ،ینیکل −

 . ش1364، انتشارات علمیه اسلامیه ،تهران 

 .ش1386،هیانتشارات المکتبه الاسلام ، تهران  ،2چ ،بحار الانوار، محمد باقر  ،یمجلس −

تق   ،ی زد یمصباح   − مکاتب اخلاقی،  ی  محمد  بررسی  احمد حسین نقد و  تحقیق و نگارش 

 . ش1384، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1شریفی، چ

، تحقیق و نگارش غلامرضا متقی پیش نیازهای مدیریت اسلامی  ،یتق   محمد  ، ی زدیمصباح   −

 . ش13۷6فر، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

  تهران،   ،1چ  ،یف یشر   نیو نگارش احمد حس  قیتحق   ،فلسفه اخلاق  ی،محمد تق   ،ی زدیمصباح   −

 .ش1381 ،الملل نیشرکت چاپ و نشر ب 

 ق.1400بیروت، دار التعارف،  ،المنطقمظفر، محمد رضا،   −

 م.1۹60، تهران، انتشارات اسماعلیان، 23، چالمنجد فی الغهمعلوف، لویس،  −

 . ق1425علیه السلام،    طالبیبن اب  یمدره الامام عل   ،، قمانوار الفقاهه،   ناصر   ،ی رازیمکارم ش −

مؤسسه   ،قم  ،وقایه الأذهان والألباب و لباب أصول السنه والکتابابوالمجد،    ،یاصفهان  ینجف  −

 .ق1413،التراث  اءیلاح تیآل الب

الاسلام،  محمدحسننجفی،   − شرایع  شرح  فی  چ  ،جواهرالکلام  استادی،  رضا  ،  ۷تصحیح 
 ق.1404تهران، بی نا، 

 .ق 13۷5،  محمد کلانتر  ،، نجفجامع السعادات، ذر یبن اب ی محمدمهد ،ینراق −

 . ش136۹،افست: قم ،عیو البد  انیو الب  یالمعان یجواهر البلاغه ف، احمد ،یهاشم −

 


